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مس�ولیت پ�یر شدن ○●�
کارگروهی در 

معصومـه حکم آبـادی کـه مـادر دو فرزند اسـت و 
بچه هایـش را همـراه زهره خانـم بـه کـوه و تفریـح 
می فرسـتد، می گویـد: اوایـل کـه فهمیـدم چنیـن 

گروهی هست، خودم همراه بچه ها رفتم تا از جو آنجا 
خاطرم جمع شود. دیدم مراقب هستند و ارتباطات 

گر خودم نمی توانستم بروم، خیلی خوبی دارند. دیگر ا
بچه ها را همراه زهره خانم می فرستادم.او ادامه می دهد:

یکـی از فرزندانم خجالتی بود، ولـی از وقتی با این گروه همراه 
شد، اعتمادبه نفس و روابط اجتماعی اش بهبود یافت و الان 

مثل دیگربچه ها به راحتی می تواند در جمع باشـد.
متیـن ظریف پسـر سیزده سـاله ای اسـت که با ایـن گروه همراه اسـت. او یک بار سـرقدم)جلودار( 
بچه هـا بـوده و ایـن موضـوع خاطره خوبـی را برایش رقم زده اسـت. آقـاداوود، پـدر متین، هم 
طبیعت گرد است، اما پسرش دوست دارد با هم سن وسالان خودش در مجتمع به گردش 
بـرود. آقـاداوود می گویـد: ایـن کوهنـوردی گروهـی کـه خانـم کشـتی دار راه انداخته انـد،

فقـط ورزش نیسـت. بچه هـا در آن کار گروهـی را یـاد می گیرنـد و درباره طبیعت و دوسـتان 
هم سن وسالشـان هـم مسـئولیت پذیر  می شـوند.

آریـا غفـاری دیگرنوجوانـی اسـت کـه در ایـن رفت وآمدهـا دوسـتان زیـادی پیـدا کـرده 
اسـت. بـه گفتـه او، ایـن کوهپیمایی هـا بـا خانـم کشـتی دار زمینـه ای برای آشـنایی 
گر زهره خانم نتواند بیاید، خودشان  بچه ها و خانواده ها بوده است و حالا حتی ا
هماهنـگ می کنند و گروهی به کـوه می روند. یکی از خاطره های لذت بخش 
بـرای آریـا دیـدن روبـاه اسـت. او تعریـف می کند: تا حالا چندبار شـده اسـت که 

سـاعت ها از دور منتظـر نشسـته ایم تا توانسـته ایم روبـاه را ببینیم.

 پایه گ�ار گشت و گ�ار○●�
زهره کشـتی دار از فعالان مجتمع کیان اسـت. به همین دلیل چهره ای 
کنان به شمار می رود. علاوه بر اینکه هیئت مدیره مجتمع  آشنا بین سا
او را بـه پیگیری هایـش بـرای امـور جاری می شناسـند، بسـیاری از پدر و 
مادرها و بچه ها با شنیدن نام او یاد کوهنوردی و تفریحاتی می افتند که 
بـا هم می روند. زهره خانم از سـال ها پیش پایه گذار گشـت وگذارهایی 

بوده اسـت که هنوز هم ادامه دارد.
او تعریف می کند: سـال1388 فقط مجتمع ما بود و شهرآرا. اتوبوس هم 
نداشـتیم. دیدم پیاده روی و رفتن بـه کوه های مجاورمان بهترین کار 
است. به تعدادی از خانم های این دو مجتمع گفتم و استقبال کردند.

پس از مدتی یک جلسه قرآن در مجتمع کیان گذاشته می شود. به واسطه 
این جلسـه، همسـایه های بیشـتری با هم آشنا می شـوند و آن ها هم به 

جمع شرکت کنندگان در پیاده روی و کوهپیمایی اضافه می شوند.
دهـه اول محـرم سـال139۰ به دلیـل دوربـودن از مسـاجد، همسـایه ها 
تصمیـم می گیرند داخل مجتمع خیمه عـزاداری برپا کنند. زهره خانم 
هـم جـزو بانیـان ایـن خیمـه  بـود  و ایـن مراسـم فتح بابـی می شـود تـا بـاز 

همسـایه های بیشـتری با یکدیگر آشـنا شـوند.
او درباره کارهای دیگری که در عالم همسـایه داری انجام داده اسـت،
می گویـد: آن موقـع سـالک زیـاد بـود. خـودم، همسـرم و بچه هایـم همـه 
سـالک گرفتیم. نمی خواسـتم این اتفاق برای بقیه همسـایه ها بیفتد.

به مرکز بهداشت که می رفتم، از من خواستند رابط بهداشت شوم. من 
هـم قبول کردم. آنجا آموزش می دیدم و می آمدم اینجا به همسـایه ها 

می گفتـم چطور مراقبت کنند تا گرفتار سـالک نشـوند.
او توری هـای روی تراس هـا را نشـان می دهـد و می گویـد: الان دیگـر 
بیشـتر خانه هـا تـوری زده انـد، امـا آن موقـع نداشـت و مـن در آموزش ها 

به همسایه می گفتم که توری بگذارند.
حتی سم پاشی هم می کردیم.

آموزش های خاله زهره در مسیر کوهنوردی○●�
زهره خانــم ادامــه می دهــد: حــدود پانزده ســال پیــش کــه نــوه ام کوچک بــود، بــرای تفریح 
دور مجتمــع می رفتیــم. همســایه ها و بچه هایشــان هــم می آمدنــد. بعضــی وقت هــا 
هماهنــگ می کــردم صبحانــه و فلاســک ها را برمی داشــتیم و بــا بچه هــا می رفتیــم 

روی کــوه می خوردیــم.
کشــتی دار در ایــن رفت وآمدهــا بــه بچه هــا یــاد مــی داده اســت کــه بــالای درخــت نرونــد،

شــاخه ها را نشــکنند، در طبیعــت زبالــه نریزنــد و…. حتــی بــه آن هــا می گفتــه اســت کــه 
گــر مــار یــا عقــرب دیدنــد، چطــور بایــد رفتــار کننــد. ا

ارتبــاط خــوب زهره خانــم بــا بچه هــا باعــث می شــود کــه او را خاله زهــره صــدا کننــد و خیلــی 
وقت هــا مادرهــا بچه هایشــان را همراهــش بــه کــوه بفرســتند.

ز  . یکــی ا د لیت بچه هــا ســخت بــو فتــن مســئو یر : پذ یــد و می گو ا
همســایه ها بــه نــام مهنــاز توفیــق دوره هــای کوهنــوردی را 

دیــده بــود. تــا وقتــی او می آمــد، بــا هــم بچه هــا را می بردیــم 
و دو نفــری مواظبشــان بودیــم.

ــا  ــدازد و ب ــی می ان ــا نگاه ــمت کوه ه ــه س ــم ب زهره خان
لبخنــدی بــر لــب می گویــد: آن قــدر آش پخته ایــم و 

در ایــن کوه هــا خورده ایــم. خیلی خــوش می گذرد.
لا مدتــی اســت کــه پــای مهنازخانــم ضــرب  حــا
خــورده اســت و نمی توانــد بــه کــوه بیایــد، امــا 
برنامــه تفریحــات ل�ــو نشــده اســت و به جــای کــوه 
بــه پیــاده روی و ســینما می رونــد. چندبــار هــم 

زهره خانــم هماهنــگ کرده اســت به اطراف مشــهد 
همچــون گلمــکان و نیشــابور رفته انــد.

زهره �شتی دار از ١٦سال پیش ، �ایه گ�ار �رنامه های ��ریحی �رای ب�ه ها و والد�� در محله نیروهوا�� �وده اس�

د�ته ج��ی ���� ��ه

فهیمـه شهری|سـال۱۳۸۸ کـه زهـره کشـتی دار در م�تمـ� کیـان 

کن شـد، هنـوز خیلـی از واحدهـا خالـی از سـکنه  در آخـر بولـوار هاشـمیه سـا
بـود. بسـیاری از زمین هـای اطـراف هنـوز بیابانـی بـود. بولـوار نمـاز آسـفالت نبـود.

اتوبـوس نداشـتند و بـه گفته خودش فاصله شـان تا شـهر زیاد بـود. همین ها باع� 
شـد کـه کوه هـای اطـراف م�ـ� اسـتراحت و تفری�شـان شـود.

زهره خانـم آن موقـ� نـوه اش را نگـه می داشـت و بـا او بـه کـوه می رفـت. به همیـن دلی� 
لا آن بچه ها  به مـرور، بچه هـای همسـایه ها و مادرانشـان نیـز همراهش شـدند. حـا

بزرگ شده اند و بسیاری از مادرهای کنونی شا�� هستند، اما همچنان زهره خانم 
در م�لـه نیـرو هوایی هماهنگ کننده بچه ها و مادرانشـان برای رفتن به کوه،

سینما و تفریح است.
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